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  چکيده 

اسطوره  پرَان  و  پرنگار  آن دنیای  بازپرداخت  شگردهای  و  می ها  دست ها  ی مایهتواند 

باشد. این مقاله برآن است تا به روش توصیفی   رنگینی برای ادبیات کودک و نوجوان

ای، شگردهای دگرریختی را در رمان از نوع تحلیل محتوای کیفی با خوانشی اسطوره 

شش سبز  کند.  هزارسالهمرد  دگرکلهر    واکاوی  و   ریختیبا  زیرساخت  اسطوره، 

به   بیشتر  او  است.  زده  پیوند  نوجوان  امروزی  تخیل  به  را  اثرش  روایی  روساخت 

ی تموز و ایشتر نظر داشته است. این  به اسطوره   ،ی گیلگمش و در پیوند با آنسهحما

انسان شخصیتی  آفرینش  با  و  نویسنده  شخصیت  با  گیاه  چند  از  دگرریختی  یاری 

خویشاسطوره  از  بسیاری  بازخوانی  لذت  سازهکاری ای،  و  اسطوره ها  چون  های  ای 

جاودان فرهنجاودانگی،  نیای  فرهمندی،  انسان  گریزی،  بشر(،  جمعی  )خرد  قوم  گی 

  بخشی، باروری تباری و تقدس گیاه، دوگونی، برکتکامل )ماندالا(، انسان نوعی، گیاه

رباینده زمانی  )غول  و  مکان  در  را  و...  ورزا(  گاو  گیاه،  با  جاودانگی  رمز  آب،  ی 

 ای به مخاطب خویش ارزانی داشته است. اسطوره 
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 . مقدمه و بيان ضرورت 1

ای گونههیک قوم است که به و باوری های فرهنگی، اجتماعیاسطوره یکی از زیرساخت

زند. »اسهاطیر ههر قهوم کاود و هویت آن قوم را رقم میرمزآلود و پرکشش هستی را می

انسان و سهرانجام انسهان و هسهتی   کاریخویشی خلق هستی، خدایان، انسان و  درباره

ی سهاختارهای اجتمهاعی، کننهدهبینی ههر قهوم و توجیهگوید. اسهاطیر، جههانسخن می

ی ابتدایی است. اسطوره روایت نمونهه و ها و الگوهای رفتاری و اخلاقی هر جامعهآیین

ی ازلهی و مقهدس و بها تقلیهد ایهن نمونهه  مثال ازلی است؛ انسان نخسهتین، بها تکهرار

ای یا حتی برشمردن کردارهای ایشهان در سهرودهای آیینهی، کردارهای خدایان اسطوره

کرد که با زمان ازلی مقدس پیونهد یافتهه و از پلیهدی و نقصهان زمهان و عصهر باور می

و  هاتهوان گفهت، اسهطورهمی  روایهناز  (.76-75:  1376خویش رها گشته است« )بهار،  

 ،ایهن ویگگهی  کند.تفسیرهای هر قوم از هستی، باور آن قوم و هویت آن را بازنمایی می

 دهد.یابی است، نشان مینزدیکی و پیوند اسطوره و نوجوان را که در سن هویت

آویزی محکهم رسد، نوجوان امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دستبه نظر می

های بومی است. زندگی پرشتاب معاصر، بیش از ههر اسطوره  حماسه و  دار مانندو ریشه

ها و دنیهای ها قهرار گرفتهه اسهت. رسهانهی جهان پرآشوبِ رسانهزمان دیگر، در آستانه

ازپهیش، نوجهوان ی جهانی، بیشاند و با پیدایش دهکدهمجازی، مرزها را در هم شکسته

های تصهویری انهد. ایهن جاهبههون قرار دادهگهای هویتی و بینشی گونارا در برابر سازه

گسیختگی معنا، درون و با از هم  ردهتواند نوجوان را دچار بحران هویت کسحرآمیز، می

های این، شناسهاندن اسهطورهبر. بنهاکندتری های بیشها و دودلیناآرامش را درگیر تنش

 های نوجوانان این مهرزمشغولیها و دل دار ایرانی که سالیان سال به دغدغهکهن و ریشه

ی وسهیلهبوم پاسخ داده، بسیار ضروری اسهت. روشهن اسهت کهه ایهن مههم بایهد بهو  

های ساختاری کاریهای ایرانی و ریزهاسطوره  حماسه و  گران زبردست و آگاه باآفرینش

 و معنایی آن انجام پذیرد و با یاری منتقدان تراش بخورد.

عمرهای جاودان، رفتن به دنیای زیرین، سفر به آسمان، گفتگو  ، نامیرایی،  تنیرویین

ها بوده نیافتنی انسانرفته یا دستهای ازدستبا ایزدان، موجودات شگفت و... خواسته
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دگرریختی   ،ترین شگردهای اسطوره برای دستیابی به این آرزوهاو هستند. یکی از مهم

  )پیکرگردانی( است.

دست از  یکی  است.  همایدگرریختی،  نوجوان  و  کودک  آثار  پرنگار  و  رنگین  های 

شگفتکاریخویش اندامهای  و  سر  دست،  داشتن  فرابشری؛  و  و  انگیز  غیرعادی  های 

سخن بهاضافی؛  جانوران؛  و  گیاهان  مرغان،  انسانگفتن  سفرهای  پروازدرآمدن  ها؛ 

برعکس؛  هیجان و  آسمان  به  زمین  از  زمین،  در  شگفت  و  از  انگیز  ناگهانی  دگرگونی 

رویین انسان؛  به  جماد  یا  گیاه  از  گیاه،  به  از  انسان  دیگر،  هنجارگریزی  هزاران  و  تنی 

اسطوره دگرریختی  شگردهای  و جمله  کودک  ادبیات  در  که  است  جهان  و  ایران  ای 

می یافت  فراوانی  به  مینوجوان  شگردها  این  بررسی  دستشود.  به  اندرکاران تواند 

و   کودک  ژرفادبیات  آثاری  آفرینش  در  پروردهنوجوان  و  همچنین،  تر  کند.  یاری  تر 

های آدمیان و شگردهای دستیابی به آن را ها، بلندپروازیها، خواستهتواند آرزومندیمی

پگوهش بررسی  دهد.  نشان  آدمیان  روان  فراخنای  میدر  نشان  همهها  با  این  دهد  ی 

نبرانگیزندگی و  کودک  ادبیات  در  تاکنون  پگوهشها،  موشکافانهوجوان،  بر  های  ای 

این  های ناب و شگردهای آن انجام نشده است. در ادبیات کودک و نوجوان،  اسطوره

ی  درباره   و همکارانش  های یونگتأکید بر نظریههای بایسته و با  ها، بدون تحلیلبررسی

ای و بدون  اسطورهعنوان چارچوبی برای نقد  الگوها و نمادها بهناخودآگاه جمعی، کهن

به  و  توجه  استاسطوره  حماسه  بوده  غیرایرانی  حتی  یا  ایرانی  اصیل  و  ناب  ؛  های 

پگوهشگونهبه این  در  گفت  بتوان  شاید  که  کهنای  چارچوبها  و  به الگوها  آن،  های 

اسطوره جای  پرمعنای  اشتباه  و  پران  دنیای  شناخت  برای  را  راه  و  گرفته  را  شناسی 

بهرهاسطوره و  ازاینها  است.  بسته  نوجوان  و  کودک  دنیای  در  آن  از  رو، گرفتن 

رمانِ   در  آن  دگرریختی  و شگردهای  اسطوره  واکاوی  به  تا  برآنند  مرد سبز  نگارندگان 
تواناییهزارسالهشش و  بپردازند  کلهر  فریبا  اثر  به  ،  پرداختن  ارزش  و  اثر  این  های 

کودکاسطوره ادبیات  تولیدی  و  پگوهشی  آثار  در  را  به   ها  و  سازند  آشکار  نوجوان  و 

ها برسند که اسطوره و شگرد دگرریختی آن در رمان یادشده چگونه  پاسخ این پرسش
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اسطوره شگرد  این  با  نویسنده  و  تواناییاست  چه  به  ناخودآگاه،  یا  خودآگاه  هایی  ای، 

 . دست یافته است

 

 ی پژوهش . پيشينه2

یا    یی پگوهشکارنامهد  ده نشان می  هابررسی ادبیات کودک و نوجوان از وجود کتاب 

مقاله بهحتی  که  بررسیای  به  تخصصی  و  طور  و  اسطوره  حماسه  ایرانی  ناب  های 

آن  ریختیدگر باشدهای  است.  پرداخته  خالی  میدان  همان،  این  در  شد،  گفته  که  طور 

به و  پگوهشی  کهنبزرگ  بررسی  نوجوان،  رمان  بررسی  در  و  ویگه  نمادها جای  الگوها 

ها تکراری و  ها، نمونههای ناب را گرفته است. همچنین، در این بررسیبررسی اسطوره

رمانبیش شامل  به   هایتر  آرین،  من ویگه  آرمان  و  کاشانی  مصطفویاست.    پارسیان 

جلد دوم  راز کوه پرنده، ای های اسطورهمایهها و بنشخصیتای کوتاه، ( در مقاله13۸۴)

روایتی  گانهسه این  اصل  با  آن  سنجش  با  و  کرده  بررسی  را  من  و  در  پارسیان  ها 

شباهت تفاوتشاهنامه،  و  آنها  راهای  است.    ها  )برشمرده  تجلی  بعد،  (  13۸5اندکی 

کاخ  ی اساطیری و تاریخی  هامایهدرون  برخی از  یای را دربارهکوتاه و فشرده  پگوهش 
توجه او بیشتر به شگردهای    نگاشته است.  پارسیان و من،ی  گانهجلد نخست سهاژدها،  

است.  داستان )جعفریپردازی  نیز  13۸6قنواتی  دوم سهبه  (  من ی  گانهجلد  و    پارسیان 

است نهپرداخته  اثر،  این  در  او  از .  و  تنها  پرداخت  حماسه  فضا،  از  بلکه  و    اسطوره، 

یان و من را  پارس( نیز  13۸7روایت هم سخن گفته است. با همان رویکرد، دوستخواه )
روی در  آرین  است  برآن  او  است.  اسطورهکاویده  به  حماسه  آوردن  ایران، و  ی 

با سامانی  ،  ها را گرفته و به تناسب ساختارمایهها را رونویسی نکرده؛ بلکه بُنمایهدرون 

ی »لوی استروس« و »رولان  با یاری نظریه(  1391طارمی )  نو، در نوشتارش چیده است.

بر به  اسطورهبارت«،  عناصر  آثاررسی  محتوای  و  ساختار  در  در    تألیفی  آفرین  نوجوان 

ی نویسندگان  شدهکند، یکی از ابزارهای استفادهی هشتاد پرداخته است. او تأکید میدهه

ای در آثارشان دارد. نقش گسترده  ،بخشی است و طبیعتاین دهه، آنیمیسم و شخصیت

های آن توجهی  ناب ایرانی، مفاهیم یا شخصیتهای  طارمی، در این بررسی به اسطوره

ی هفتاد و کارکردهای اسطوره را در شعر کودک و نوجوانِ دهه  (1391)  نیکویه.  ندارد
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های پگوهش، کلی و تحلیل و بررسی نمونهدر این جستار،  هشتاد بررسی کرده است.  

را    آنن پارلهسلحشورا(، رمان  139۸کرمانی )  پناهحسینی و پوریزدانشیخ.  ناکافی است

ها، خواسته، اند. در باور آنای با رمان هری پاتر مقایسه کردهبر اساس رویکرد اسطوره

روایت یاری  اسطورهبا  آنهای  بخشیده است.  انسجام  رمانش  به  این جستار،  ای  در  ها 

اند و به پیوند آن با  ایِ همسان میان دو رمان یادشده را بررسی کردههای اسطورهروایت

 اند. های اصیل ایرانی توجه نداشتهحماسه و اسطوره

پگوهش کلهر،  آثار  بر  که  وجودی  با  دیگر،  سویی  چشماز  شده    گیریهای  انجام 

صورت گرفته و در این    هزارساله مرد سبز ششهای اندکی بر رمان  است، تنها پگوهش

آشکار این رمان، توجه  های  مایهعنوانِ یکی از درونکدام به بررسی اسطوره، به میان هیچ

خوبی وام گرفته  ( بر آن است که این رمان از عنصر تخیل، به137۸کائدی ) اند.  نکرده

جنبه  ولیاست؛   پرداخت  دربارهدر  غیرفعال  اطلاعاتی  درگیر  علمی  تاریخ  های  ی 

تاریخچهگذشته ی مندل، گالیله و... است. نقد کائدی، کوتاه و  ی علم، اطلاعاتی چون 

( رمان یادشده  1397اسدی )های رمان نپرداخته است.  ی جنبهاست و به همه  زدهشتاب

معرفی   به  بیشتر  کلهر،  تمرکز  او،  باور  در  بررسی کرده است.  زبان  اساس عنصر  بر  را 

ششاصلی سبز  مرد  اثرش،  شخصیت  رعایت  ترین  و  زبان  عنصر  از  و  بوده  هزارساله 

 اصول آن غافل شده است.  

 

 . مبانی نظری 3

ی آگاهی نخستین  های بشر درباره ترین غریزهتجلی دراماتیک و زیربنایی ژرف  ،اسطوره

حالت که  است  پیرامون  جهان  به  گوناگون خویش  میهای  بگیرد؛   تواندی  خود  به 

بدانحالت ویگه  رفتارهای  و  عقاید  تمامی  که  )هایی  است  وابسته  و  رک.  ها  گورین 

پرکاربرد  (.173:  1370همکاران،   از  اسطورهیکی  نوجوان، ترین  و  کودک  آثار  در  ها 

 ی پیکرگردانی یا دگرریختی است. اسطوره

مند شخص  منظور از دگرریختی، تغییر شکل ظاهری و اساس هستی و هویت قانون

در هر دوره و زمانی »غیرعادی« به  یا چیزی با استفاده از نیروی فراطبیعی است. این امر  
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رود. در این  ها و افراد استثنایی به شمار میمعمولی انسانرسد و فراتر از توان  نظر می

و پیکری تازه و نو    شودتبدیل میشخص یا شیء از صورتی به صورتی دیگر    ،حالت

در صورت و باطن او    ولی  تر بودهیابد. در این صورت، اگرچه همان است که پیشمی

کنش و  نو  شکلی  که  شده  ایجاد  تازه  ویگهتغییری  خویشهایی  )  ی  است  رک.  یافته 

نظران، دگرریختی به سه گروه  در باور برخی صاحب  (.۴۴و    ۴3:  13۸3ر فسایی،  رستگا

دسته میکلی  )شکل( بندی  ریخت  در  دگرگونی  طلسم1شود:  جادو   2،  تناوری    3یا  و 

ی  ه ؛ هرگاه دگرریختی ارادی و با هدف فرار از گرفتاری باشد، همان دگرگون۴)تجسد( 

خوانده   شکل  یا  میدر  طلسم  باشد،  آن  عامل  فرد  خود  جز  دیگری  فرد  هرگاه  شود. 

  نامیم ای همراه باشد، تناوری )تجسد( میجادو و اگر دگرریختی، با مرگ موجود زنده

(Garry & El-shamy, 2005:12). 

می نظر  کاملبه  تعریف  کارز،  جیمز  اسطورهرسد،  از  ارا تری  ترکیبی  داده    ئه های 

این   او  ریختیاست.  دگرگونی  زیرعنوان  را  تغییر   5اسطوره  از  دسته  آن  جزو  و   آورده 

هم دارند. هویتی های ظریفی دانسته که هر دو ریخت، هویتی نامشخص و شبیه به ریخت 

توان یاد عنوان هویتی بینابینی می که در یک نوع، بسیار شبیه به نوع دیگر است و از آن به 

زمان در دو قلمرو م رسد ه کرد. در باور او، گروه بسیاری از این نوع هستند که به نظر می 

می  ادامه  خویش  زندگی  نیمه به  هستند؛  حیوان  و  انسان  هم  حیوانی   نیمه   انسانی دهند. 

 .( Eliade, 1986: 227های طبیعی هستند)رک. زمان خدا و پدیده هستند یا هم 

جس در  دگرریختی  با  جوانی؛    وجویتآدمیان  آرزوی  هستند:  هدف  چند 

سلامت؛ بزرگ و کوچک و    نناپذیری و بازیافتآسیب  ها؛شدن و رفتن به آسمان آسمانی

دانی؛ تغییر  شدن؛ پیشگویی و غیبآن؛ پیدا و پنهان  نشدن؛ بینایی و بازیافتبلند و کوتاه

دوجنسی  و  بیجنسیت  و  همیشگی  نعمت  و  ثروتمندی  زنده  زوال بودن؛  کردن  داشتن؛ 

راه درمانمردگان؛  به  سخنیافتن  زیبابودن؛  سخنبا  گفتن  ها؛  و  آناشیا  از  ها؛  شنیدن 

 
1 shape- shifting 
2 Bewitchment 
3 Enchantment 
4 Reincarnation 
5 shape- shifting 
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گفتسخن و  حیوانات  آن گفتن  با  سرزمین  وگو  به  سفر  سعادتمندی؛  آب؛  از  گذر  ها؛ 

قفل گشودن  قالبمردگان؛  دو  در  روح  یک  و ها؛  دیرماندن  ماندن،  آرزوی  و  بودن 

 (.  129-79: 13۸3رستگارفسایی، رک. جاودانگی )

ی  برد: »مرحلهی کلی نام میمان، از دو مرحلهکمپبل در بررسی سیر دگردیسی قهر    

بی تجلیات  از  گذار  خلقواسطهاول،  خالقِ  آن  مرحله  ی  به  که  نشده  است  ای 

ی دوم، گذار از این  ها حضور دارند؛ مرحلهزمان عصر اسطورههای سیال و بیشخصیت

(. با  319:  139۴ی تاریخ بشری است« )کمپبل،  گذاشتن به حیطهمخلوق و قدم  خالقانِ

گویند که  ای میمارها و مینوتورها، از گذشتههای نخستین، یعنی شاهاین دیدگاه، قهرمان

تر از  که خالق جهان و حافظ آن بود؛ نیرویی بسیار بزرگ  داشت   امپراطور نیرویی ویگه

دوران این  در  بشر.  فیزیکی  انجام  ،نیروی  بزرگی  بشری    شد  کارهای  تمدن  بنیان  و 

و  گذاپایه فراانسانی  دیگر  و  شدند  انسانی  کارها  که  رسید  فرا  زمانی  اما  شد؛  ری 

اقتصادی  پیش و  فرهنگی  ساختارهای  تکمیل  هنر،  مانند کشف  کارهایی  نبودند.  بشری 

ی سرنوشت نیازی نداشت.  گانهماه و خردِ مار با نمودارهای هشتو... که دیگر به گاو

این زمان، چرخه امپرا ی کیهاندر  الگوی  شناسی،  نسل  تا  بشر بخشید  به  انسانی  طوری 

(. بنابراین، نخستین قهرمانان که بدن مار و سر گاو  323،  ها باشد )همانشاه برای انسان

از سویی دیگر،    اند.را داشته  خود خلاق جهان طبیعیدارند، از همان آغاز، نیروی خودبه

ر  فرابشری  جهان  با  پیوند  تا  آید«  »فرو  باید  انسانی  این  قهرمان  و  کند  آشکار  دوباره  ا 

 (.    32۴ ،معنای سیر قهرمان است )همان

و می     ندارد  نوع  در  دگرریختی هیچ محدودیتی  دگرگونی  گفتنی است،  تواند شامل 

ی خود  وسیلهتواند بهگیاهان، جانوران و حتی خدایان باشد. همچنین این دگرگونی می

یا   ظاهر  شکل  در  خارجی،  نیروی  یا  زندهموجود  موجود  هر  یا  سرشت  سطحی  ای، 

گیرد   انجام  بد  یا  خوب  دگرریختی  ازاین  .(Eliade,1986: 225)رک.  عمیق،  رو، 

های بسیاری از کشورها نقشی اساسی  مند است و در اسطورهتکرار و کنشرای پ پدیده

ه رو هستیم. این گروی وسیعی از پیکرگردانی روبه های ایرانی با دامنهدارد. در اسطوره

می زیر  به صورت  را  ایزدان؛  پرنقش  و  امشاسپندان  خدایان،  پیکرگردانی  برد:  نام  توان 
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انسان پیکرگردانی  اهریمن و موجودات اهریمنی؛  پیکرگردانی  های فرهپیکرگردانی  مند؛ 

جهان )جام  اشیا  و  غیرانسانی  ترکیبی  موجودات  موجودات  دگرریختی  و  و...(  فر  نما، 

شگرد  ۴71-1۴3  : 13۸3رستگارفسایی،  رک.  ) و  اسطوره  بررسی  به  ادامه  در   .)

 پردازیم.مندی آن میو برآیند بهره هزارسالهرد سبز ششدگرریختی آن در رمان م 

 

 تحليل رمان  .4

ها تنها  ی رمز و رازهایی نمادین است که گشایش آنهزارساله دربردارندهمرد سبز شش

اسطوره شناخت  نکتهبا  و  آن، شدنی  ها  آفرینندهسنجی  سنجیدهاست.  با خلق  اثر  ی  ی 

ای را در  هایی اسطورهها گام نهاده و روایتشخصیتی چندهزارساله، در دنیای اسطوره

ی آید، رمان دربارهطور که از عنوان رمان برمیدل رمانی امروزی جای داده است. همان

شخصیتی مرموز،  ها در همان آغاز، از او  هزارساله است؛ این ویگگیمردی سبز و شش

به شناخت ما از یک انسان عادی، کل  ای ساخته که باتوجهناشناخته، جاودان و اسطوره

چند   شخصیت  این  است.  کرده  دور  خود  واقعی  مسیر  از  را    کاری خویشداستان 

 ای دارد که در زیر آمده است: اسطوره

 

 تركيبی(. گياه است )دگرریختی هزارساله، انسانمرد سبز شش . 1.4

با موجودات تک در مقایسه  ترکیبی  یا معمولی، معانی   شخصیتی موجودات دگرریختی 

وسیعپیچیده عمیقتر،  و  میتر  بیان  را  رساتری  نمادهای  و  دارند  نوع  تری  این  کنند. 

نمی بروز  موجودات  جسمی  ساختمان  در  تنها  آفریده  ترکیب  موجوداتی  بلکه  کند، 

قادرند  می که  آب شوند  در  یا  زمین  زیر  در  باشند،  زمین  در  بروند،  آسمان  به  آزادانه 

ی ترکیبی و نمادین موجودات خاکی، آبی و پرنده هستند. آنان که  زندگی کنند و نمونه

ها و اعضای فراوانی  ها که سرها و دستاند و آنگویند، ترکیب انسان و حیوانسخن می

ارند، بیشتر به ترکیب گیاه، رود، باد، انسان و کنند و عمر طولانی و غیرمتعارف دپیدا می

زنده مردن،  مربوطند.  کشت،  حیوان  انسان،  ترکیب  بازتاب  آتش،  از  گذر  و  شدن 

و در عالم    شنیدنهمچنین، از غیب  ؛ی گیاهان استبرداشت، بازرویی و رویش دوباره



 201                      ای.../ملیحه مصلح                 بررسی شگردهای دگرریختی با خوانشی اسطوره 

    

 

معنیغیب ترکیبی  )دیدن،  معنوی است  پیوند جهان مادی و  از    رفسایی، رستگارک.  دار 

باتوجه۴۴2:  13۸3 بسترگوشان،  (.  سر،  دو  اسب  )اژدهاکه(،  ضحاک  ایران،  اساطیر  به 

دوالپا، زنان در شهر زنان، نسناس، سگساران، گرازی با سر آدمی، اغریرث و... در این 

 ( 1390)رک. فردوسی،  گیرندگروه قرار می

انسان ترکیبیِ  نوع  از  دگرریختی  موجودی  سبز  نومرد  است.  نهگیاه  در  یسنده،  تنها 

بلکه به روش تأکید کرده است. ستارهعنوان،  بر این ویگگی او  خانم، در های گوناگون 

گوید: »ارباب، سبز بود... درست مثل  همان آغاز داستان، در معرفی مرد سبز به زنبق، می

خورد؛ اما گاه ها غذا می(. مرد سبز گاهی مانند انسان17  :13۸0  ها« )کلهر،نخودفرنگی

گرفت و این طرف و  گرفت. دو دستش را رو به آفتاب میصورت سبزش را به بالا می

می طرف  میآن  و  )همانچرخاند  بخورد  دستش  جای  همه  به  آفتاب  (.  59  ،خواست 

بییک» که  دید  حالتی  در  را  ارباب  زنبق،  پابار  به  را  سرش  و  حرکت،  انداخته  یین 

بود برده  فرو  خاک  در  مچ  تا  را  این  »  ؛(۸7  ، )همان  «دستانش  علت  او  از  زنبق  وقتی 

کارش را جویا شد، پاسخ داد: »من مثلِ گیاهان غذایم را از زمین، از خاک و از خورشید  

 (.93 ،دهم...« )همانآورم. با نور خورشید عمل فتوسنتز را انجام میبه دست می

برای  های گوناگون بازتاب یافته است؛  شیوهگیاه بهی انسانمایهن، بندر اساطیر ایرا

است:   آمده  بندهشن  در  آفریدم:  نمونه،  فراز  گونه  ده  را  مردمان  من  که  گوید  دین  »به 

بر   برآمد،  بیماری  را  کیومرث  چون  است...  سپیدچشم  و  روشن  کیومرث  آن  نخست 

درگذشت   هنگام  به  کیومرث  ...چون  افتاد.  چپ  )آن  دست  سال  ...چهل  بداد.  تخمه 

یک ستون، پانزده برگ، مهلی    تخمه( در زمین بود. با بسررسیدن چهل سال، ریباس تنی

و مهیانه )از( زمین رستند. درست )بدان( گونه که ایشان را دست بر گوش باز ایستد،  

...سپس هر دو  دیسه بودند. میان ایشان فرّه برآمد.  یکی بر دیگری پیوسته، هم بالا و هم

گیاه از  روان  گیاه  که  ایشان شد  در  مینویی  به  فرّه  آن  و  گشتند  پیکری  مردم  به  پیکری 

بارش ده گونه مردم است.   بمانند درختی فراز رسته است که  )مردم(  نیز  اکنون  است. 

)فرنبغ بود«  گیاهان  روز خورش  را سی  این    (.۸1و  ۸0:  1390دادگی،  ...ایشان  بررسی 
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آف اصل  گیاهیاسطوره،  انسان  رینش  می  برای  نشان  بهرا  که  گیاهی  زوج دهد؛  صورت 

 مند.است و فره

بر آن از دو  ا  کیومرث خود نیز سرشتی گیاهی دارد؛ پورداوود،  ست که »کیومرث« 

بخش »گیه« یا »گیمه« و »مرتن« یا »مرته« یا »مرتنو« تشکیل شده است که بخش اول در  

تبدیل شد به گیا و گیاه  به معنی علف، گیاه و درخت کوچک و بخش    ،هزبان پهلوی 

ی  ای که »مرتوم« به معنی مردم، از تخمهی »مر« اوستایی است؛ همان واژهدوم از ریشه

می بنابراین  است.  شده  مشتق  آن  از  پهلوی  در  انسان  و  »گیهانسان  گفت  مرتن«  توان 

رک.  مهرگیاه است )  مردم« یا »مردم گیاه« واوستایی و »کیومرث« پهلوی به معنای »گیاه

 (.  ۴1:  1377/2ها، یشت

گزیده است:  در  شده  خوانده  گیاهی  نیز  یکتاآفریده  گاو  سرشت  زاداسپرم،  های 

داشت،   گیاهی  سرشت  که  روی  آن  از  )بمرد(،  بگذشت  یکتاآفریده  گاو  که  »همین 

درمانپنجاه گیاه  گونه  دوازده  ]و[  دانه  گونه  ]او[  وهفت  اندام  از  روییدند«  بخش 

 (. 13و12:  1366های زاداسپرم، )گزیده

های ستایش ایزد  های سیاوش را با آییننامد و آیینبهار، سیاوش را ایزدی نباتی می

می پیوند  در  بومی  )نباتی  که  19۴:  1391بهار،  رک.  داند  برآنند  پگوهشگران  برخی   .)

ت زیباترین جلوه به درخت یا گیاه را در مفهوم  انسان  تبدیل  ی گیاهی در  ولد دوبارهی 

؛  ۴20:  13۸3رستگارفسایی،  رک.  توان دید )داستان روییدن درخت از خون سیاوش می

(؛ اما باید گفت در شاهنامه آشکارا از رویش گیاه از خون  ۴۸:  13۸1چترودی، خالقیپور

 سیاوش سخنی نیست. 

آن اسطورهبنابر  در  شد  گفته  و  چه  )مهلی  مشیانه  و  مشی  ایرانی،  مهلیانه(،  های 

گیاه در  فراوانی  همانندی  سبز  مرد  با  سیاوش  و  یکتاآفریده  گاو  تباری،  کیومرث، 

 ها مانند تغذیه و... دارند.  مندی، جاودانگی، کهنگی و دیگر ویگگیفره

انسان فرهگیاهویگگی  و  بهبودن  سبز  مرد  ژرفمندی  به  معنا    ساخت خوبی  رمان 

تمامی   و  را  سازهبخشیده  آن  از متأث های  بر  کرخود    ر  نویسنده  گاه  اما  است؛  ده 

بودنِ مرد سبز چنان تأکید کرده که با وجود تکرارهای فراوان، خود را ناگزیر  گیاهانسان

ای از زبان ارباب سبز به زنبق  بگوید:  زمینهی داستان و بدون هیچ پیشدانسته در میانه
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)کلهر،   است«  خوبی  فصل  بهار  هم  من  سپ ۸7:  13۸0»برای  و  »زنبق  (  کند:  تأکید  س 

چیز را فهمیده باشد. ی ارباب باید همهدختر زیاد باهوشی نبود وگرنه از این یک جمله

اینکه  حتی مدت از  و  غذانخوردنش  از  ارباب،  سبز  رنگ  از  باید  زنبق خودش  قبل  ها 

(. این 93  ،گیاه است« )همانبرد که او یک انسانبود پی می  خواهشفصل بهار، فصل دل 

تکرار، گاه در جایی است که هیچ پیوندی با بیان این مطلب ندارد؛ برای نمونه، مرد سبز  

زمینه هیچ  بدون  اوست،  با  وداع  حال  در  و  یافته  پایان  مندل  با  کارش  که  ای  جایی 

 (. 92 ،ی آمیزش انسان و گیاه هستم« )همانگوید: »من نیز نتیجهمی

 

 ان نوعی است )روح زمان(. هزارساله انس. مرد سبز شش2.4

های مختلف تاریخ بشری  هزارساله سرگذشت انسان نوعی در زمانرمان مرد سبز شش

تکرار تجربه کلهر  و  اوست؛  تلخ و دردناک  درپی،  های پیمرگ و زایش  بهتوجهباهای 

همه نوعی  انسان  جاودانگی،  برای  بشر  همیشگی  آرزوی  و  علوم  و  پیدایش  مکانی 

سر نهادن کل    ها و »پشتِها و مکانی زمانگاشته که با حضور در همهزمانی را نهمه

)کائدی،  تجربه است  همراه  بشری«  نتیجه27:  137۸ی  را  خود  سبز  مرد  »تکامل  (.  ی 

:  13۸0آمد« )کلهر،  داند و »با صدایی که انگار از عمق قرون بیرون میهزارساله« میشش

ام. مسیر  بار طلوع و غروب خورشید را دیدهمیلیونتر از دو  گوید: »تاکنون بیش(، می73

ام که هیچ انسانی با آن آشنا نیست و حتی تصورش  ای را طی کردههزارسالهههنی شش

سرگشتگی و فرار از دست جاسوسانی که سالیان دراز است در تواند بکند. ...را هم نمی

راز  وجویمتجس فقط  نه  و  دریابند  را  عمرم  راز طول  تا  راز    هستند  بلکه  عمر،  طول 

با  آن را نمی  کسچی نقاط کوری که در تاریخ بشریت وجود دارد و هی همه داند. من 

بوده همراه  دارم  هزارسال ششام.  تاریخ  ههن  در  روشنی  به  را  دنیا  این  )کلهر،  تاریخ   »

تاریخ می73:  13۸0 با  از همراهیش  نمونه، مرد سبز،  این  در  تاریخی که هیچ  (.  گوید؛ 

نمیانسان   را  آن  او ششدیگری  به  داند.  ههنش  در  روشنی  با  را  دنیا  تاریخ  هزارسال 

ی  همراه دارد. اشاره به »مسیر ههنی« بیانگر سفر درونی او در طی زمان و روح گسترده

 اوست.  
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بیش سبز  است؛  مرد  روحی شگفت  نظر  از  باشد،  نظر جسمی، شگفت  از  اینکه  از 

شخصیتبه که  بطوری  بار  هر  که  روبههایی  سبز  مرد  میا  الهام  رو  او  از  و  شوند 

را  می ناباوری خود  بیان می  ازگیرند،  او  سبز، روح  وجود  مرد  بتوان گفت  کنند. شاید 

راستی آیا خواب  گوید: »بهشود، راوی میرو میزمان است؛ وقتی زنبق با مرد سبز روبه

مرد  نمی آن  آیا  نبود.  پندار  و  وهم  ارباب  وجود  آیا  ششدید.  واقعیت  سبز  هزارساله 

پرسند.  رفتن مرد سبز همین پرسش را می (؛ مندل و گالیله هم پس از 7۴ ،داشت« )همان

داند: »من موجود دیگری هستم  او خود را موجودی دیگر با »دنیای متعالی درونی« می

که هیچ انسانی قدرت درک و شناسایی آن را ندارد. من برای اینکه با شما تماس برقرار  

بگذارم.   قدم  خاکی  زمین  به  و  کنم  ترک  را  درونی  متعالی  دنیای  یک  مجبورم  کنم، 

است که برای اینکه با شما صحبت کنم، باید خودم را در یک چارچوب    منظورم این

 (.7۴ ،بسیار تنگ قرار دهم« )همان

  طور غیر مستقیم نیز به نوعی بودن گفته، بههای مستقیم پیشبر اشارهنویسنده، افزون

کهن و  سبز  )همانمرد  دراز«  و  دور  »افکار  به  اشاره  نمونه  برای  دارد؛  اشاره  او   ،بودن 

 ( و... . 39 ،شود )همان(، داشتن چشمان عجیبی که از اعماق روزگار به آدم خیره می۴5

 

 هزارساله نيای فرهنگی قوم است )خرد جمعی بشر(  مرد سبز شش. 3.4

و    ناییهااتواز    ریبسیا  ،ییابتدا  نمادمر  که  ستا  م قو  سمقد   یا هنی   ز،اهس ندهتم  ناهنسا

رانشدا ند.  دادمی  نسبت   او  دجوو  به  ، یدنددمی  بسته وا  انبدرا    د خو  ندگیز  که  هایی 

  به   طبیعت  یها ونیر  رمها  یا   نیااخد از    اه یرا    اهیههیگگو  ن هیاو ا  که  شتنددا  د عتقاا  هان آ

ا  ستد های  دوران  ل طو در    کهرا    دخو  تمدنیی  مهارتها  ،سیلهو  بدینو    ستآورده 

  نقهرما  کهی  یه رهچهدر    ،یخی راه ت   یههحافظ   شتنا ند  علتبه  ،نددبو  دهکر  کسبدراز  

ساز  کارهای مهم شاهان تمدن  (.Budin, 2004: 213-298)  کردندفرهنگی فرافکنی می

گرفته است؛ برای نمونه، جمشید یکی از شاهان  شاهنامه به یاری نیروی فر صورت می

ساز است که ساختن ابزار جنگی، رشتن، بافتن، دوختن فرهمند و الگوهای انسان تمدن

 (. 125: 1390قائمی، رک. جامه، استخراج گوهرها و عطرها و... را به آدمیان آموخت )
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ی  ساز نوع آدمی است؛ او نیز دانش چه گفته شد، مرد سبز نیز انسان تمدنآن  بهتوجهاب

که آدمیانهمه  را  هستند،  ی  آدمیان    نیازمندش  به  زمان  گذر  با  و  دارد  نهفته  سینه  در 

این    امهزارسالهششی من در طول عمر  گوید: »وظیفهکند. او می، پیشکش میبرگزیده

)کلهر،   کنند«  اختراع  یا  را کشف  چیزهایی  که  کنم  دانشمندان کمک  به  که  است  بوده 

ی اختراع بسیاری از دانشمندانی چون گالیله در اختراع دوربین (. فکر اولیه117:  13۸0

)همان )همان5۴-52  ،نجومی  ورن  ژول  آبله  96  ،(،  واکسن  کشف  در  جنر  ادوارد   ،)

پلاتین11۸  ،)همان م(،  )همانسازی،  آب  مهار  سبز  176  ،نجمی،  مرد  از  و...   )

ام  ای را طی کردههزارسالهگوید: »مسیر ههنی ششبوده است. او خود می  هزارسالهشش

 (.  72 ،تواند بکند« )همانکه هیچ انسانی با آن آشنا نیست و حتی تصورش را هم نمی

دودمان  از  برخی  نبات  همچنین،  یا  گیاه  نوعی  به  را  خود  میها  در نسبت  و  دهند 

می حساب  به  قبیله  آن  اساطیری  نیای  بوته،  یا  درخت  )نتیجه  :  1372الیاده،  رک.  آید 

ها درخت  افزایی پیوند دارند؛ در آیین هندیبرخی درختان با دانش  هادر اسطوره(.  2۸6

بودا در زیر آن می بود که  روشنی    و  نشست و از آن بینشخرد، درخت انجیر بزرگی 

   .(Phipot, 1897: 40)رک.  هایش بوده رهنمون او به آموزهیافت کمی

فرهنگی نیای  ویگگی  گفت  بتوان  شاید  برای بنابراین  از    بودن  برآمده  نیز  سبز  مرد 

 ست.ا بخش گیاهی و مقدس او

قوم،همان فرهنگی  نیای  شد  گفته  که  از    ا ه یههیگگو  نهیا  طور    ر مها  یا  نیااخدرا 

ا  ستد  به  طبیعت  یهاونیر )آورده  نیز  29۸-213:  2003بودین،  رک.  ست  سبز  مرد   .)

می و  دارد  ایزدی  هروقت  نیرویی  او  نمونه،  برای  کند؛  مهار  را  طبیعت  نیروهای  تواند 

با یاری نیروی فکر و اندیشه، غول »هومبه یا ناپدید میبخواهد  رک.  کند )به« را ظاهر 

هیولا از کجا پیدایش شد؟« پاسخ    پرسد: »آن(. و وقتی زنبق از او می133:  13۸0کلهر،  

اینکه مردم را می13۴،  دهد: »از توی ههن من« )همانمی و  (. مرد سبز پس از  ترساند 

میآن  پراکنده  را  میها  خود  درون  به  را  غول  جملهکند،  این  و  با  کشد  پیوندش  او  ی 

غول با  اندک به درون خودم کشیدم. من و  دهد: »من غول را اندکطبیعت را نشان می



 (23)پياپی  1400، بهار و تابستان  1ي ، شماره 12ي مطالعات ادبيات كودك/ سالمجله                    206

 

رشتهرشته همان  با  بودیم.  پیوسته  یکدیگر  به  نامرئی  و  باریک  به  های  را  او  باریک  ی 

 (. 1۴5 ،درون خود کشیدم« )همان

اش به  داند که پدر آسمانیگفتنی است مرد سبز، رسالت خود را گسترش دانشی می

ر  بار علمی چندین هزارساله  که  بشر است  او خرد جمعی  است.  داشته  ارزانی  بر  او  ا 

می استدوش  هم  آیندگان  راهنمای  و  برای    :کشد  را  رازهایش  که  داشت  وظیفه  »او 

آرام و  دارد  نگه  خودش  پیش  جامعههمیشه  به  را  آن  اگر  آرام  کند.  عرضه  بشری  ی 

همه  بارهکی سبز  دانستهمرد  انسانی  اختیار  در  را  میهایش  ...همه ها  نظام  گذاشت،  ی 

 (.132:  13۸0  خورد« )کلهر،انسانی به هم می

 

 ی جاودانگی(.هزارساله، جاودان است )اسطوره. مرد سبز شش4.4

از   بسیاری  است.  جاودانگی  آدمی،  دیرپای  آرزوهای  از  یکی  گفت  بتوان  شاید 

به »درد جاودانگی« شکل گرفته    گوییای ایران و جهان برای پاسخهای اسطورهروایت

ی خویش است و این تلاش هات محقق  کلی »هر موجودی در تلاش ادامه طوراست. به

ادامها  او به  تمایل  روح،  نتیجه  در  بیست.  و  ی  دیرپایی  از  و  دارد  خویش  نهایت 

ها، برای این، کل هستی را  (. ما انسان73:  13۸3ماندگاری خویش آگاه است« )اونامونو،  

 (. 193 ،سازیم تا خود را از چنگال نیستی رها کنیم )همانیافته میوار و شخصیتسانان

گیاه را  ، با شگرد دگرریختی، موجود ترکیبی انسانهزارسالهمرد سبز ششی  نویسنده

باشد.   باور اساطیری، درخت نماد کیهان زنده و جاندار آفریده که جاودان و نامیرا    در 

ها، گیاه  ی اسطورههمه در(.  261: 1372الیاده، رک. تجدید حیات دارد )ست که پیوسته  ا

جاودان اسطورهنقش  دارد:  بدین  سازی  شاید  ویگگی،  این  و....  گیلگمش  کیومرث،  ی 

گر دارد که  بخش و معجزهسبب است که در اساطیر ایران و جهان، گیاه خاصیتی درمان

بیماری را دور سازد؛  می بازگرداند و گاه بیتواند دیو  مرگی و جاودانگی را  جوانی را 

های اهمیت و تقدس گیاهان، پیوند رازآمیز انسان  سبب شود. در باور الیاده یکی از دلیل

دهند و در  ها خود را به نوعی گیاه یا نبات نسبت میو گیاه است؛ زیرا، برخی از دودمان

 (. همان)  آیداب مینتیجه درخت یا بوته نیای اساطیری آن قبیله به حس
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تأکید کرده است. یکی های گوناگون، بر جواننویسنده به شیوه ماندن و جاودانگی 

روش این  سبز  از  مرد  سویی  در  است.  هم  مقابل  در  زندگی  و  مرگ  قراردادن  ها 

برشش بارها  نویسنده  که  است  سویی،    اشجاودانگی هزارساله  در  و  کرده  تأکید 

روبه شخصیت عزیزانشان  مرگ  با  کودکی  در  هرکدام  که  است  یتیم هایی  و  هستند  رو 

بهدوازدهاند؛ زنبق  شده داده و پدرش هم سال ساله  از دست  را  فوت    ها تازگی مادرش 

است ستارهشده  که  هنگامی  روبه.  سبز  مرد  با  میخانم  بهرو  را  مادرش  از  شود،  تازگی 

دا و  دست  نیز    طورساله است؛ همیندوازدهده  از  دوازدهایشتر  را  مادرش  و  است  ساله 

فضاسازی در  بارها  نویسنده  است.  داده  سبز  دست  مرد  جاودانگی  بیان  برای  که  هایی 

برای  کندمی واژهشخصیتدیگر  ،  »مردن«ها،  می  را  ی  کار  وقتی به  نمونه،  برای  برد؛ 

میستاره خودت خانم  راستی  »به  نمیگوید:  باور  ارباب،  میانید  گمان  که...«، کنم.  کردم 

 (.  27، ام!« )هماندهد: »که مردهارباب پاسخ می

دربردارنده که  است  درختانی  یا  گیاهان  از  سخن  اساطیر،  از  بسیاری  اکسیر  در  ی 

کنند. از سویی دیگر،  ها نگهبانی میزندگانی هستند و موجوداتی ترسناک و بزرگ از آن

باشندگانی که بیشتر هم اهریمنی هستند، در پی دستیابی به این گیاه اکسیری هستند تا  

میوه برخی  خوردن  با  خدایان  اساطیر،  برخی  در  شوند.  همیشه  جاویدان  گیاهان  و  ها 

گیاهی جاودان  مرد سبز، انسان  ،رماناین  در    (.West, 2007: 159)رک.    اندجوان شده

اند  دهکری زندگی را برایش فراهم  لازم برای رشد و ادامهی  است. مردان آسمانی زمینه

به  ای خومبهو همچنین، او هر زمانی که لازم بداند، غول دگرریختی ترسناک و اسطوره

از خود ظاهر می پاسداری  برای  انسانرا  از سویی دیگر،  با  کند.  ها دیرزمانی است که 

پی   در  سبز،  مرد  برای  جاسوس  و  گذاشتن  جاودانگی  راز  به  تا  هستند  او  دستگیری 

گویند: »کسی  خواهند به مرد سبز آسیبی بزنند و بارها میها نمیدانش او دست یابند. آن 

. بعد برای همیشه در ؤال با شما کاری ندارد. فقط چندتا آزمایش ساده. چندتایی هم س 

)کلهر،   کرد«  زندگی خواهید  آن131:  13۸0آرامش  می(.  تأکید  »...میکها  که  نند:  دانیم 

داده نجات  را  خودتان  بزنگاه  سر  ...معلوم  همیشه  درنده،  حیوان  یک  هیولا،  یک  اید، 
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می سر  کجا  از  ناگهان  مینیست  فرصت  شما  بعد  و  )همانرسد  کنید«  فرار  که   ،کنید 

132 .) 

سبز ششنکته مرد  جاودانگی  در  مهم  جاودانگی  ی  آنکه  با  که  است  این  هزارساله 

آ اسطورههمواره  در  فراوانی  کسان  و  است  بوده  آدمیان  دنبال  رزوی  به  پیوسته  ها 

اند، این شخصیت از جاودانگی به ستوه آمده است و از این موضوع به  جاودانگی بوده

نمی  یاد  میخوبی  فکر  با خودش  »ارباب  نمونه،  برای  بچهکند؛  اینکه  از  جلوی  کرد  ها 

(.  77  ،هنوز زنده باشد خسته شده است« )همانشوند اما او  چشمانش بزرگ و پیر می

می تأکید  دورهاو  یک  از  »بعد  سن  کرد،  از  من  اما  است.  خوشبختی  مرگ  زندگی،  ی 

بلکه    ،شدتنها ناراحت نمی(.  او »از مرگ دیگران نه176  ،سالگی پیر نشدم« )همانچهل

گگی، مرگ را  (. این وی66،  خورد« )همانشد و به کسی که مرده بود غبطه میشاد می

داند؛ زیرا سرنوشت هر انسانی سرانجام مرگ است و نیمی از مرد سبز  موهبتی الهی می

 نیز از نوع آدمی است. 

ششباوجودی  سبز  مرد  بر  که  است،  عذاب  در  خویش  جاودانگی  از  هزارساله، 

به  همواره  سبز  مرد  دارد.  تأکید  نویسندگی  راه  از  نام  از  ماندگاری  تا  است  راهی  دنبال 

سرنوشتش برای زنبق بگوید و او داستان زندگیش را بنویسد. او حتی نام داستان زنبق  

انتخاب می برایت  ترین قسمتکند: »خب زنبق من مهمرا هم خودش  را  های زندگیم 

ی خوبی بنویسی. حالا به من  توانی قصهپردازی باشی میتعریف کردم. اگر دختر خیال 

قصه اسم  میبگو  چه  را  قصهگذاری؟ات  اسم  است  سبز  ...چطور  مرد  بگذاری:  را  ات 

)همانشش حماسه179  ،هزارساله؟«  در  ماندگار  نام  یافتن  دیده  (.  نیز  گیلگمش  ی 

ترسد،  به میشود؛ گیلگمش به انکیدو که از رفتن به جنگل سدر، برای کشتن خومبهمی

از مرگ میمی اینکه بردبگوید: »تو چرا  بهتر نیست به جای  آیا  انتظار  هراسی؟  به  ارانه 

مرگ مقدر بنشینی، به کاری دست بزنی که نام جاودانه برای خود بیابی؟« )گیلگمش، 

13۸3  :۴3 .) 

اسطوره یافت میدر  چندین شخصیت جاودان  و جهان  ایران  میان    که  شودهای  از 

شخصیت جاودانان،  انساناین  رنگ،  نظر  از  گیلگمش  و  هوم  خضر،  گیاهی، های 
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و   درمانخردمندی  فرهدانشوری،  الهامبخشی،  شخصیتمندی،  حضور  و   ... ها،  بخشی 

 هزارساله دارند. ای همانندی بیشتری با مرد سبز ششها و مفاهیم اسطورهمکان

 
 ی فر(.  مند است )اسطورههزارساله فره. مرد سبز شش5.4

واقع   در  و  مربوط است  و خواسته  اقبال  برکت،  با  فرّه  پهلوی،  و  اوستایی  ادبیات  »در 

)بهار،   است«  فرّه  داشتن  به  وابسته  خواسته  و  اقبال  برکت،  به  (. 156:  1391رسیدن 

  بر اینکه سعادت و افزون  Xvarenahو در اوستا    Xvarrehی »فرّ« در پهلوی  اسطوره

به صورت  در  فردی  هر  که  است  دست   کاریخویشجاآوردن  اقبالی  به  خویش، 

ای سوزان و درخشان است که پایگاه الهی قدرت  آورد، نیروی کیهانی، ایزدی و هالهمی

 (.191-5: 1369مختاری، رک. دهد )را در باورهای کهن قوم ایرانی نشان می

همراه ایران بوده است؛ در زاداسپرم،  در اساطیر ایرانی، فرّ از آغاز آفرینش همزاد و  

آن و  آمد  میانشان  به  فرّه  بشری،  زوج  نخستین  مشیانه،  و  مشی  خلق  از  از  پس  را  ها 

مردمگیاه به  )پیکری  درآورد  زاداسپرم،  گزیدهرک.  پیکری  ایرانی،  16:  1366های  فر   .)

ی ستیغ  دهندهآفریده، فرزندان کارآزموده، بهرهآفریده، دارایی خوبی خرد نیکبخشنده

بخشندهکوه و  رودها  ژرفای  تا  نودمیدهها  گیاهان  به  رویش  توان  از  ی  سبز،  ی 

است.   بندانو یخ  سالی ی اهریمن و دیو خشکدهندهستوربرخوردار، توانگر و شکست

(. در بندهشن، از 315:  1377/2ها،  شترک. یاین مفهوم فرّ، وجه ملی مفهوم فر است )

است: »فر روشن هرمزدآفریده، فرکیانی هرمزدآفریده و فر آزادگان  چند نوع فرّ یاد شده  

فر کیانی آن است که با هوشنگ و جم   .ههرمزدآفریده و نیز آن فر ناگرفتنی هرمزدآفرید

وکاووس و دیگر شاهان آفریده شده است و پیوند کیان نیز از او رفت. فر آزادگان آن 

ناگرفتنی آن است که آسرونان را است؛ زیرا همواره دانایی  است که ایرانیان را است. فر  

 (.  109: 1390دادگی، با ایشان است« )فرنبغ

هایی دارد که موجب دگرگونی در کارکرد افراد و نمودها و نشانهر«  ف»در شاهنامه،  

ها و بیماران را شفا  دارویی دارد که زخم شود؛ برای نمونه، کیکاووس نوشنجاتشان می

 (. 2/191/931: ج1390فردوسی، رک.  ) کندو حتی پیران را جوان می دهدمی
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فرهسبز شش  مرد  نیز  توانگر، هزارساله  سبز خردمند،  مرد  اینکه  نخست  است.  مند 

است جاودانه  و  خانه  ؛پیروز  سکهاو  دارای  دارد.  بزرگ  و  اشرافی  و  ای  قدیمی  هایی 

ی تاریخ علم و به اندازه  است  دیمراو    ؛کندهرجاکه بخواهد، سفر می  ؛قیمت استگران

درمان  دارد؛آگاهی   میدستان  درمان  را  سرطان  بیماری  که  دارد  اوکندگری  همچنین    ؛ 

فره نتیجه  در  و  نورانی  زنبق هیچچشمانی  که  درخشان  دارد؛ »چشمان کوچک  گاه  مند 

  (.92: 13۸0تاب نگریستن به آن را ندارد« )کلهر، 

انسان سبز  در  مرد  است.  فرهاسطورهگیاه  گیاهان  بهها  گیاه  هستند؛  اینکه  مند  سبب 

اند و خود  شمار زیادی از فروهرها، ایزدان و آفریدگان ایزدی در آفرینشش نقش داشته

به و  دارد  سهم  ایزدی  آفریدگان  آفرینش  در  آفریدگانش،  نیز  و  اهریمن  با  نبرد  سبب 

بنابر آنچه درباره57:  1372نامه،  ارداویرافرک.  مند است )ای مقدس و فرهآفریده ی  (. 

با شخصیت او  همانندی  همچنین  و  آمد  سبز  فرهمرد  اساطیریِ  تموز، های  مندی چون 

 مند است.کیومرث، مشی و مشیانه، گیلگمش، هوم و...، او نیز موجودی فره

 

 گيری . نتيجه5

داد  بررسی نشان  و  دربردارنده  هزارسالهشش  سبز  مردرمان  ها  رمز  نمادین  ی  رازهایی 

آن گشایش  که  بهاست  تنها  اسطورهها  با  آشنایی  موشکافانهیاری  بررسی  و  آن، ها  ی 

 ممکن است.  

باهم  یک  می در  رمان،  این  در  شخصیت نگری  کلهر  گفت،  را توان  رمانش  های 

و گونه به  فضاسازی  با  پیوند  در  و  هم  با  پیوند  در  همگی  که  کرده  انتخاب  ای 

هستند.  معناسازی  رمان  نمادین  اسطوره های  اسطوره،  دگرریختی  با  گاه او  و  شکنی 

زده  پیوند  نوجوان  امروزی  تخیل  به  را  اثرش  روایی  روساخت  و  زیرساخت  بازآفرینی، 

 است. 

رماناصلی شخصیت  سبز  ترین  »مرد  یعنی  چند  هزارسالهشش،  از  دگرریختی   ،»

مند، خضر،  کیومرث، مشی و مشیانه، گاو یکتا آفریده، پهلوانان فرهای )شخصیت اسطوره

ها در فضا، زمان و مکانی  ی آنهای ویگهکاریخویشگیلگمش، ایشتر و تموز(، با  هوم،  

فرهست.  ا  ای اسطوره خرداو  و  قوم  فرهنگی  نیای  است؛  و    مند  است  بشر  جمعی 
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زمان در  نوعی  انسان  سرگذشت  تکرار  سرگذشتش،  و  بشری  تاریخ  مختلف  های 

بوده   گیاه است که نامیرا ست. او موجود دگرریختیِ انسانا   های تلخ و دردناک اوتجربه

شده است که  ای انسانی و زمینیترکیبی از پدری آسمانی با نگاد گیاه و الهه  شخصیتی  و

ی  مرد سبز نمونه  .سازی که گیلگمش نتوانست آن را به دست آوردجاودانهنهال مقدس  

انسان کامل است که ماندالای وجودیش به کمال رسیده است. برای همین است که با  

به را نیز در درون خود دارد. او،  غول خومبه  زمانمندی و...، هم وجود شایستگی و فره

بنابراین خومبهتموز، خدای گیاهان است و درونش همان جن است؛  به، غول  گل سدر 

ی باروری، شایستگی  نگهبان جنگل سدر، نگهبان و یاورش است و او از نظر اسطوره

 بودن را دارد. دیرزی

ششنکته سبز  مرد  جاودانگی  در  مهم  همه ی  برخلاف  که  است  این  ی  هزارساله 

به از جاودانآدمیان که پیوسته  این شخصیت  آمده دنبال جاودانگی هستند،  به ستوه  گی 

نمی یاد  خوبی  به  موضوع  این  از  و  یک  است  از  پس  مرگ،  که  است  آن  بر  او  کند. 

اسطورهدوره  در  است.  الهی  موهبتی  و  خوشبختی  زندگی،  پی  ی  در  که  قهرمانی  ها، 

تلاش از  پس  است،  بهجاودانگی  را  مرگ  فراوان،  حتمی  های  سرنوشت  یک  عنوان 

توان گفت سازوکار این رمان، با خلق شخصیتی که نیمی از آن  رو، میپذیرد؛ ازاینمی

میرا  و  بااینا  انسان  و  میست  آمده،  ستوه  به  جاودانگی  از  قلب  حال  هنرمندانه،  تواند 

انسانی، حتی  بپذیرند سرنوشت هر  تا  کند  آرام  برای شور جاودانگی،  را  آدمیان  ناآرام 

انس همچنین  است.  مرگ  سرانجام  اسکندر،  و  تنها  انگیلگمش  که  بپذیرند  باید  ها 

ازآنکه  طور که گیلگمش نیز پیشتوانند با نامی نیک و سازنده، جاودان شوند؛ همانمی

بیبه ششدنبال  سبز  مرد  دارد.  توجه  نیز  نام  جاودانگی  به  برود،  نیز  مرگی  هزارساله 

رابه زنبق  داستان  نام  حتی  و  است  نویسندگی  راه  از  ماندگار  نامی  یافتن  هم   دنبال 

 هزارساله«.  کند: »مرد سبز ششخودش انتخاب می

جوان بر  شگردهایی  با  نویسنده  است  است. گفتنی  کرده  تأکید  جاودانگی  و  ماندن 

ها قراردادن مرگ و زندگی در مقابل هم است؛ در یک سو، مرد سبز  یکی از این روش

جاودانگیشش بر  بارها  نویسنده  که  سویهزارساله  در  و  کرده  تأکید  ی، اش 
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روبه شخصیت عزیزانشان  مرگ  با  کودکی  در  هرکدام  که  است  یتیم هایی  و  هستند  رو 

 اند.  شده

 به است.در شخصیت غول خومبه ،شوددگرریختی دیگری که در این رمان دیده می

سبز شش مرد  رمان  حماسهدر  بر خلاف  خومبههزارساله  غول  گیلگمش،  و ی  یار  به، 

اندیشد،  به میکند، به خومبههرزمان که احساس خطر مییاور مرد سبز است. مرد سبز  

کنند  شود. مردم از ترس او فرار میبه پدیدار میگیرد و سپس خومبهاش جان میاندیشه

آن  برمیو  جایگاهش  به  را  غول  سبز،  مرد  رشتهگاه  با  سبز،  مرد  و گرداند.  باریک  ای 

رشته همان  با  و  پیوسته  غول  به  رنامرئی  او  باریک  میی  درون خود  به  گویی  ا  کشد؛ 

 های سدر خدایان است. درون مرد سبز، همان جنگل

تعلیق و خلاقیت رمان  نویسی روی دگرریختی دیگری که در رمان، متأثر از روایت، 

شده  برگزیده  گیلگمش  در  اوتناپیشتیم  همانند  ایشتر  است.  ایشتر  شخصیت  است،  داده 

شود و ایشتر که نماد باروری و زایش اودانه می است، با این تفاوت که اوتناپیشتیم خود ج

دهد. او شود ولی فرزندی جاودان )دیرزی( را به جهان هدیه می است، خود جاودان نمی 

 زند. نماد باروری و زنی پرتوان است و از راه زایش، جاودانگی خویش را رقم می 

آفرینش   برای  به حماسهاین  کلهر  با  رمان،  پیوند  در  و  گیلگمش  ی  اسطوره   ،آنی 

بین اساطیر  از  برگرفته  همگی  که  است  داشته  نظر  ایشتر  و  هستند.  تموز  النهرین 

برگزیدهطور که در حماسههمان با گیاه،  )نماد  ی گیلگمش، جاودانگی  شدن، گاو ورزا 

ی  ی باروری و کشاورزی، نقش کارساز زن در تمدن، غول ربایندهباروری(، ایشتر، الهه

مندی، و... پیوند  خدابودن، فرهزندگی و دانایی، انسان  وجویتجس  سرسبزی، سفر برای

 ها گره خورده است.  خورده، سرنوشت جاودان مرد سبز نیز با این سازه

 

 منابع 

  متن  یترجمه  به  ،یسیآوانو  ،یسینوحروف(.  1372)(.  رازنامهی)ارداو  نامهرافیارداو

شرکت    ژاله  یترجمه.  وی نیژ  پیلیف   کوشش  به.  نامهواژه  ،یپهلو تهران:  آموزگار. 
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 نامه دکتری دانشگاه شیراز. پایانه(. نویسند ده

گیلگمشافسانه به13۸3)  .ی  بورکهارت.  (.  گئورگ  منشیترجمهکوشش  داوود    ، زادهی 

 تهران: اختران.

 تهران: سروش.  ،ی جلال ستاری. ترجمهرساله در تاریخ ادیان(. 1372) .الیاده، میرچا

 تهران: فکر روز.  جستاری چند در فرهنگ مردم ایران.(. 1376) .بهار، مهرداد

 . تهران: آگاه.پگوهشی در اساطیر ایران(. 1391) ههههههههههه.

د میگل.  جاودانگی.  (13۸3)  .اونامونو،  ترجمهدرد  خرمشاهی.  بهاءالدین  تهران:    ،ی 

 سروش. 

 . مشهد: آستان قدس رضوی.درخت شاهنامه(. 13۸1)  .چترودی، مهدختپورخالقی

کتایون به  13۸5)  .تجلی،  »نگاهی  اساطیری  مایهدرون (.  و  داستانی  من  های  و  پارسیان 
 .1۸شهریور، ص13 ،شرق .«)کاخ اژدها(

محمدجعفری رمان«.  13۸6)  .قنواتی،  قالب  در  ایران  »اساطیر  ششم،    ،روشنان(.  دفتر 

 . 135-126 صص

(. »نسل جوان و فرهنگ و ادب کهن: رویکردی دیگرگونه«. 13۸7)  .دوستخواه، جلیل

 . ۴6و۴5، صص22۸و 227ی مارهش ،جهان کتاب

. تهران: پگوهشگاه علوم انسانی  پیکرگردانی در اساطیر(.  13۸3)   .رستگارفسایی، منصور

 و مطالعات فرهنگی. 

و  شیخ زینب  »مقایسه139۸)  .کرمانی  پناهپوریزدانآرزو  حسینی،  رمان سلحشوران  (.  ی 

هریپارله و  اسطورهآن  رویکردهای  اساس  بر  کودک،  .ای«پاتر  ادبیات    مطالعات 

 . 7۸ -57صص  ، 1  یشماره ،10سال 

فاطمه هشتاد(.اسطوره(.  1391)  .طارمی،  )دهه  نوجوان  ادبیات  در  نامه  پایان  پردازی 

 ، واحد تهران مرکزی. ایران کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

ابوالقاسم بهشاهنامه(.  1390).  فردوسی،  خالقی.  جلال  مرکز    ،مطلقکوشش  تهران: 

 المعارف بزرگ اسلامی. دایره

 تهران: توس. ،. گزارنده: مهرداد بهاربندهشن(. 1390) .دادگیفرنبغ
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ی  ی فر و کارکردهای آن در شاهنامه شناختی اسطوره (. »تحلیل انسان 1390قائمی، فرزاد. ) 

 .  1۴۸  -11۴صص    ، 17۴ی  شماره   ، جستارهای ادبی فردوسی و اساطیر ایران«.  

کتاب ماه کودک  ای تخیلی؟«.  تخیلی یا اسطورهیک؟ علمی(. »کدام137۸)  .کائدی، شهره
 . 30-26صص ، خردادماه،و نوجوان

 محراب.. تهران: هزارسالهمرد سبز شش(. 13۸0) .کلهر، فریبا

 مشهد: گل آفتاب.    سروپناه، . برگردان: شادی خ قهرمان هزارچهره (.  139۴کمپبل، جوزف. ) 

زاداسپرمگزیده ترجمه1366)  .های  راشدمحصل،(.  محمدتقی  موسسه  ی  ی  تهران: 

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ادبی(.  1370)  .گورین، ویلفرد. ال و دیگران زهرا    ی. ترجمهراهنمای رویکردهای نقد 

 تهران: اطلاعات.  ،خواهمیهن

 آگه.. تهران: ی زال اسطوره(. 1369) .مختاری، محمد

کتاب  13۸۴)  .کاشانی، حسینمصطفوی به  نگاهی  ایران؛  تاریخ  در  سیمرغ  با  »سیری   .)

  .91-۸7، صص 7یمارهش ،گلستانهاز آرمان آرین«. پارسیان و من )راز کوه پرنده( 
زینب اخیر(.  1391)  .نیکویه،  دهه  دو  در  نوجوان  و  کودک  شعر  در  اسطوره  .  کارکرد 

 دانشگاه علامه طباطبایی. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،  ینامهپایان

 تهران: اساطیر.    تفسیر و تألیف ابراهیم پورداوود، (.1377) .هایشت
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